
   

 ٩٣تفسير سوره مبارکه يونس ـ جلسه  

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته 

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم 

  بسم االله الرحمن الرحيم 

زْيِ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا  فَلَوْلاَ كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَها إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الخِ ﴿ 

  ﴾ ) ۹۸وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَي حِينٍ ( 

فلما حـتي اذا ادركـه الغـرق قـال قبلاً جريان فرعون را ذكر فرمود در حال رويت عذاب ايمان آورد گفت ﴿

يعني دير شده اين ايمان كافي نيست بعد در چند آيه بعــد   ٢﴾الآن و قد عصيت قبلپاسخ الاهي بود كه ﴿  ١﴾آمنت

ان الذين حقت عليهم كلمت ربك لا يومنون ٭ ولو جاءم اين مطلب را به صورت اصل كلي ارائه فرمودند كه ﴿

وقتي عذاب الاهي را ديدند ممكن است ايمان بياورند ولي كافي نيست جريان قوم  ٣﴾ليمكل آية حتي يروا العذاب الأ

آا  ﴾منت فنفعها ايماا الا قوم يونسآ  ه فلولا كانت قريعليه) به اين صورت بيان شده است كه ﴿ االله يونس (سلام

كه اين استثنا را منقطع تلقي كردند گفتند قوم يونس هم وقتي عذاب خدا را ديدند و عذاب خــدا آمــد آــا ايمــان 

آوردند بعد برطرف شد اين در حقيقت يك استثناي منقطع است ايمان وقتي نافع است كه انســان عــذاب الاهــي را 

نبيند براي هر قومي ايماني نافع است كه قبل از رويت عذاب خدا باشد تنها قومي كــه بعــد از ديــدن عــذاب خــدا 

شود منقطع لكن دليلي بر انقطاع اســتثناء نيســت ايــن اســتثنا ايمانشان نافع بود قوم يونس است كه اين استثناء مي

گويند ايران امضا كرد يعــني ها قريه يعني اهل قريه وقتي ميد متصل باشد معناي آيه اين است كه چرا قريهتوان مي

 
  ٩٠ ٴ، آيهيونس ٴـ سوره   ١
  ٩١ ٴ، آيهيونس ٴـ سوره   ٢
  ٩٧ - ٩٦آيات  ،ٴيونسـ سوره   ٣



   

﴾ يعني اهــل قريــةٍ فلو لا كانت قريةپذيرد ﴿پذيرد يعني دولت و ملت نميمردم ايران دولت و ملت ايران ايران نمي

گونه از موارد معناي نفي هاي ديگر اين لولا كه تحضيضيه است در اين﴾ قريهآمنت فنفعها ايماا الا قوم يونس﴿

آوردند آن ايمان نافع كه عذاب را برطرف كند مگر قوم يونس اين قوم يــونس ها معمولا ايمان نميدهد يعني قريهمي

طور بود كه طور بود كه ايمان نياوردند غرق شدند جريان آل فرعون اينايمان آوردند و عذاب نيامد جريان نوح اين

طور بود كه وقتي مقدّمات عذاب و علايم عذاب ظاهر شد اينها ايمان نياوردند غرق شدند اما جريان قوم يونس اين

به موقع ايمان فوراً ايمان آوردند با اخلاص و اثر كرد اينها به موقع ايمان آوردند و عذاب برطرف شد آن اقوام ديگر 

در جريــان آل فرعــون هــم  ١﴾غرقوا فادخلوا نـاراأنياوردند و عذاب برطرف نشد لذا در جريان نوح قومشان ﴿

ها به موقع ايمان نياوردند تا عذابشان برطرف بشود مگر قريه شود متصل يعني قريهطور بنابراين اين استثنا ميهمين

﴾ اين لولا تحضيض است ترغيب است البته گاهي توبيخ و نفي را فلولٰا كانت قريةٌ آمنت فنفعها ايمااقوم يونس ﴿

فلولا كان من القـرون مـن سوره مباركه هود آمده است كه فرمود ﴿  ١١٦هم به همراه دارد نظير آنچه كه در آيه  

اين فلولا تخضيض است نفي را هم بــه  ٢﴾نجينا منهمأولو بقيةٍ ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن  أُقبلكم  

﴾ كنايــه از اولو بقيـةشان جلوي فساد را نگرفتند اين ﴿﴾اولو بقيةهمراه دارد يعني چرا مردم اعصار گذشته آن ﴿

كنند ﴾ ياد مياُولو بقيةاند از آا به عنوان ﴿مانند باقيعالمان دين است كساني كه به اصطلاح چهره ماندگارند مي

اند يعني ﴾اولو بقيةعلما در حقيقت ﴿  ٣»العلماء باقون ما بقي الدهر منين كه فرمود: «ؤميرالمأدر بيان نوراني حضرت  

﴾در حقيقــت اولـو بقيـةانــد ﴿﴾اولو بقيةبصار، اينها ﴿گويند اولوا الالباب، اولوا الأصاحبان بقايند مثل اينكه مي

دارد وجود مبارك ولي عصر اســت عالمــان ماند و خدا او را نگه ميشاگردان وجود مبارك بقيةاالله هستند آنكه مي

 
  ٢٥ ٴ، آيهنوح ٴـ سوره   ١
  ١١٦ ٴ، آيههود ٴـ سوره   ٢
  ١٤٧ج البلاغه، حكمت ـ   ٣



   

﴾ هســتند اولو بقيـةاينها ﴿ ١﴾ينهون عن الفساد في الارض﴾هستند آن عالمان عادل با عمل كه ﴿اولو بقيةدين ﴿

  آمده است فرمود  ج البلاغهطوري كه در درباره برخي از عالمان دين آن

اند يك جنازه عمودي هستند لباس عالم را دارند اما خوب كاسب هستند اينها نمرده مرده  ٢»ذلك ميت الاحياء«

العلماء باقون ما بقي عليه) كه از علما به عنوان «  االله  مير (سلامأهمين وجود مبارك حضرت  ٣»ذلك ميت الاحياء«

«العلما باقون ما بقي الدهر اعيام مفقوده و امثالهم اما    ٥»هلك خزان الاموال و هم احياءياد كرده است «  ٤»الدهر 

خوب پس آن عالم عادلي  ٧»ذلك ميت الاحياءهمين حضرت درباره عالمان بي عمل فرمود « ٦»في القلوب موجودة

است چون الالباب  ٨﴾أُولو بقيةكه در صدد ي از منكر و امر به معروف و برداشتن فساد از روي زمين است او ﴿

خواهــد از آل ابــراهيم است خداي ســبحان وقــتي مي  ١٠﴾اولى الايدي والابصاراست ﴿  ٩﴾اولى الابصاراست ﴿

عليه) به عظمت ياد كند ابراهيم و آل ابراهيم فرمود اينها انبيايي بودند انساايي بودند كه دست داشــتند   االله  (سلام

شكند او دست دارد او كه دست بــه گيرد و بت ميبالاخره آنكه تبر مي  ١١﴾اولى الايدي والابصارچشم داشتند﴿

نويسد او دست دارد كسي كه نه از دست او آثار قلمي و نه تبري ساخته است او برد چهار تا كتاب نافع ميقلم مي

بينند اند اينها داراي چشم هستند چيزهايي كه مياينها داراي دست ١٢﴾اولى الايدي والابصاردستي ندارد فرمود ﴿

 
  ١١٦ ٴ، آيههود ٴـ سوره   ١
  ٨٧ج البلاغه، خبطهٴ ـ   ٢
  ٨٧ج البلاغه، خبطهٴ ـ   ٣
  ١٤٧ج البلاغه، حكمت ـ   ٤
  ١٤٧ج البلاغه، حكمت ـ   ٥
  ١٤٧ج البلاغه، حكمت ـ   ٦
  ٨٧ج البلاغه، خبطهٴ ـ   ٧
  ١١٦ ٴ، آيههود ٴـ سوره   ٨
  ٢ ٴ، آيه حشر ٴـ سوره   ٩

  ٤٥ ٴ، آيه ص ٴـ سوره   ١٠
  ٤٥ ٴ، آيه ص ٴـ سوره   ١١
  ٤٥ ٴ، آيه ص ٴـ سوره   ١٢



   

كنيم براي اينكه ماه مبارك رمضان در پيش است ماه ايــن حرفهــا درباره حضرت ابراهيم فرمود اينها را عرض مي

طور بود بداند است ماه يافتن اين چيزهاست اگر كسي بعد از ماه مبارك رمضان مثل قبل از ماه مبارك رمضان همين

اي از ضيافت خدا نبرد اما بعد از ماه مبارك وقتي ببيند كه نه دستي پيدا كرده است چشمي پيــدا كــرده اســت ره

مر عظيمي أخره رفته به ميهماني خدا اين ميهماني هم يك خوشحال باشد به خودش تبريك بگويد حمد بكند كه بالأ

ميزبان مستقيما خداست و سفره قرآن ن كرده سفره عترت ن كرده معارف   ١»دعيتم فيه الي ضيافة اهللاست كه «

ن كرده است درباره وجود مبارك حضرت ابراهيم فرمود ﴿و كذلك نري ابراهيم ملكوت السموات والارض﴾ بعد 

عليــه)   االله  ما به حضــرت ابــراهيم (ســلام ٢﴾اولم ينظروا في ملكوت السمٰوات والارضدر سوره اعراف فرمود ﴿

ملكوت آسماا و زمين را نشان داديم او اهل رويت است شما اهل نظر باشيد شايد اين نظر شما به رويت برســد او 

خره اهل ديدن است شما هم اهل نگاهيد نگاه بكنيد بلكه ببينيد اگر كسي اهل نگاه نبود اهل رويت هم نيست بــالأ

خره خــدا ﴾ نباشيم خيلي خودمان را كوچك هم تلقي نكنيم گرچه كوچكيم ولي بــالأاولو بقيةحيف است كه ما ﴿

خداي ماست و ما هم بنده او هستيم ديگر تعارف كه نيست ما را هم دعوت كرده فرمــود چشــم بخواهيــد گــوش 

بخواهيد بيا من به تو بدهم ما را دعوت كرده است كه اين چيزها را باز بكند براي ما چشممان را باز بكند گوشمان 

ها بودند مثل ما بودند اول طلبه عــادي ن را باز بكند خوب اين همه علما و بزرگان كه در حوزهرا باز بكند دستما

يك برقي جهيد بالاخره اينها به جايي رسيدند يا در فقه و اصول بــه   ٣﴾ذلك فضل االله يؤتيه من يشاءبودند بعد ﴿

خره هــر جايي رسيدند يا در حكمت و  كلام به جايي رسيدند يا در تفسير و دراية الرجال به جايي رسيدند بــالأ

ها هم در ماه مبارك رمضان است اولين بار شيخنا الاستاد مرحوم آيت كسي يك فيضي برد و قسمت مهم اين فيض

 
  ٣١٣، ص ١٠ـ وسائل الشيعه، ج  ١
  ١٨٥ ٴ، آيه اعراف ٴـ سوره   ٢
  ٥٤ ٴ، آيه مائده ٴـ سوره   ٣



   

طور است ايشان فرمود االله حاج شيخ محمد تقي آملي (رضوان االله عليه) فرمود بعد هم ما مراجعه كرديم ديديم همين

گويد اين در شب بيست و سوم ماه مبارك رمضــان تمــام را نگاه بكنيد مرحوم صاحب جواهر مي  جواهرشما آخر  

خره ليله قدر است مــاه مبــارك شده است تقدير الاهي اين بود كه در اين شب اين كتاب به پايان برسد خوب بالأ

دهيم هم براي توده مردم باشد رمضان است معارف الاهي است علوم است درسي هم كه در ماه مبارك رمضان مي

به نام موعظه هم براي خواص باشد به نام دعوت حكمت حالا هر جا هستيد هر جا تشــريف برديــد دانشــجويي 

ادع الي سـبيل ربـك د براي آا يك جلسه خصوصي و علمي داشته باشيد كه هم ﴿هستند فضلايي هستند بتواني

خره مــا را بشود بالاخره درست است كه مــا كــوچكيم ولي او بــالأ ٢﴾و بالموعظة الحسنةبشود هم ﴿  ١﴾بالحكمة

خطاب كرده مخاطب كرده دعوت كرده اگر دعوت كرده اگر ما را مخاطب قرار داده اگر به ما گفت بيا خوب ما چرا 

خره اند فاصله گرفتن دليلي ندارد بالأاند ائمه ما هم همينطورنرويم وقتي خودش دعوت كرده انبياي ما هم همينطور

خره آــا طور نيست كه از آا جدا باشيم بيگانه باشيم كه بالأآا امام ما هستند ما هم امت آا هستيم ديگر اين

را به عنوان امام قبول كرديم و انشاءاالله آا هم ما را به عنوان امت قبول كردند خوب دليلي ندارد كــه مــا نــامحرم 

ين كتاا را ســر خره وقتي شما اها رفتند و گرفتند بالأباشيم خودشان هم به ما گفتند بخواهيد و ما هم ديديم خيلي

﴾ كه بتواند اولوا بقيهشود ﴿﴾ كسي مياولوا بقيهشوند ﴿هاي سابق است ديگر اينها ميزنيد محصول همين طلبهمي

سرباز بقيةاالله باشد خوب فرض ندارد كه يك انساني كه در شرف فناست او سرباز بقيــةاالله باشــد ســرباز بقيــه االله 

انك ميـت و ﴾ است يعني كسي اطمينان داشته باشد ماندگار است بالاخره جسم چه زود و چه دير ﴿اولوا بقيه﴿

 ١» مثالهم في القلوب موجودة أو خره «خواهيم بمانيم عمده كه اين نيست كه بالأمگر ما چند سال مي ٣﴾ام ميتون

 
  ١٢٥ ٴ، آيه نحل ٴـ سوره   ١
  ١٢٥ ٴ، آيه نحل ٴـ سوره   ٢
  ٣٠ ٴ، آيهزمر  ٴـ سوره   ٣



   

فرمودند اين ماء معين كه يكــي از طور نيست باز هم ايشان ميماند ديگر ايناگر كسي آثار علمي داشته باشد مي

گويند ماء معين ماء گويند ماء معين به عالم هم ميعليه) است به علم هم مي  االله  القاب نوراني حضرت حجت (سلام

بيند دلو و دســت معين يك آبي است كه «تناله الايدي تراه العيون و تناله الايدي ودلاء» آن آبي كه چشم او را مي

ماند گويند ماء معين يعني جاري خوب علمي كه استاد گفته شاگرد شنيده اين كه نميبه او دسترسي دارد اين را مي

نويسد يك علم جاري است يك ر جــاري اســت گويد براي كتاب ديگري ميكه اين شاگرد هم براي ديگري مي

شود ســعي خره علم كه نابود نميشود ماء معين اگر علم ماء معين است عالم هم ماء معين است بالأره اين ميبالأخ

﴾ جلــو فســاد را نگرفتنــد در اولوا بقيـه﴾ فرمود چرا ﴿اولوا بقيهشود جزو ﴿كند به ديگران حيات بدهد ميمي

فلولا سوره مباركه هود اين است ﴿  ١١٦﴾ هستند بايد جلوي فساد را بگيرند آيه  اولوا بقيهحقيقت علما چون ﴿

خوب چرا علما جلوي فساد را نگرفتند؟ و مستحضريد  ٢﴾كان من القرون من قبلكم اولوا بقيةٍ ينهون عن الفساد

مهمترين راه براي جلوگيري از فساد طهارت خود ماست پنج درصد ده درصد گفتن اثر دارد آن نود درصدش مال 

ها خواهيم گوش مردم را پر كنيم يا هوش مردم را گوش مردم را با ســخنرانيآن سيره و سنت خود ماست ما مي

طلبد چه اش پنج درصد است هوش مردم را بخواهيم ذخيره كنيم مردم باهوش عمل ميشود پر كرد ولي نتيجهمي

خواهــد درس و بحــث خواهــد ســخنراني نميبدانند چه ندانند خود هوش هوش است ديگر هوش كــه حــرف نمي

﴾ جلوي فساد را نگرفتند يعني آــايي كــه اولوا بقيهطلبد فرمود چرا ﴿خواهد كه آن سنت و سيرت صالح مينمي

د بروند پس علما دو قسمند از همين آيــات آن بيــان نــوراني حضــرت امــير خواهنخواهند بمانند نه آا كه ميمي

استنباط شده است كه حضرت اين دو تعبير را درباره دو گروه از عالمان ذكر كرده يكي عالمان با عمل هستند كــه 
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اين يكي از كلمــات قصــار   ١»عيام مفقودة و امثالهم في القلوب موجودةأالعلماء باقون ما بقي الدهر  فرمود ﴿

اين  ٢»ذلك ميت الاحياءحضرت است يكي هم در اثناي خطبه و آن فرمودند يك عده عالمان بي عمل هستند كه «

نمرده مرده است ديگران يك بقاي نسبي دارند او اين را هم ندارد خوب غرض آن است كه اين لولا زيزي اســت 

ها ﴾ چرا اين قريهفلولا كانت قرية آمنت فنفعها ايمااكه گاهي نفي را به همراه دارد در اين آيه محل بحث فرمود ﴿

موقعي كه انبيا اينها را راهنمايي كردند يك ايمان سودآوري نياوردند كه ايمان به حال آــا نــافع باشــد آــا ايمــان 

اينها به موقع ايمان آوردنــد ايمــان  الا قوم يونسنياوردند جريان قوم نوح كه گذشت جريان آل فرعون كه گذشت 

به موقع ايمان آوردند البته گاهي به مجرد گفتن  ﴾منوا كشفنا عنهم عذاب الخزيآلما  نافع ما هم رفع عذاب كرديم ﴿

آورند گاهي با ظهور برخي از علايم عذاب قوم يونس با ظهور برخي از عــلايم عــذاب يك پيغمبري اينها ايمان مي

اين عذابي كه  ﴾في الحياةِ الدنيالما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي ايمان آوردند نه آمدن عذاب ايمانشان نافع بود ﴿

آيد كه برخي از اهل تفسير پنداشــتند خواستيم در دنيا بيايد نيامده اين معنايش اين نيست كه عذاب قيامت ميمي

وم داشته باشد آن عذابي كــه بنــا بــود بيايــد آن طور نيست عذاب دنيا نيامده اين در مقام ديد هم نيست كه مفه

گاه ديگر ايمانشان نــافع ﴾ ولي آايي كه عذاب الاهي آمد و عذاب الاهي را ديدند آنو متعناهم الى حيننيامده ﴿

ايــن  ٨٤و  ٨٣نيست اين اصل كلي است بدون استثنا در پايان سوره مباركه غافر ياد شده است سوره غــافر آيــه 

انبيا كه آمدند اينها به دانشهاي بشــري   ٣﴾فلما جاءم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلماست فرمود ﴿

اي از مشكلات شما را حل دانيم اينها انبيا فرمودند اينها يك گوشهاكتفا كردند كه ما فلان چيز بلديم فلان چيز را مي

رويد يك مسافري كه آغاز و انجامش را نداند راهنما دانيد به كجا ميدانيد از كجا آمديد نه ميكند اما نه شما ميمي
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توانيد طي خواهد شما بالاخره بلديد كه چگونه آسمان برويد چگونه زمين برويد از عمق دريا تا اوج سپهر را ميمي

كنيد بسيار خوب اين تازه يك وجب است يعني شما اگر عمق درياها را تا مريخ و بالاتر از مريخ را بخواهيد گز و 

گوييد لست ادري پيمان كنيد به خودتان يك وجب است نسبت به كل جهاني كه در پيش داريد قبلا كجا بوديد مي

گوييد لست ادري خوب يك مسافري كه نه از اولش خبر دارد نه از آخرش خــبر دارد ايــن رويد ميبعد كجا مي

 ١﴾فرحوا بما عندهم من العلـمخره گوش به حرف راهنما بدهد چرا ﴿وسطها يك وجب را بلد است اين بايد بالأ

بينيد در عالم رويا داريد اين روايت بارها خوانده شد مرحوم كليني (رضوان اي از آنچه را كه ميشود شما گوشهمي

كند كه انبيا (عليهم الســلام) بــه نقل مي  روضه كافياالله عليه) اين دو تا حديث را در كتاب شريف كافي جلد هشتم  

شــود گفتند حالا ما اگر قبول بكنيم چه ميكردند بعد به انبيايشان ميگفتند اينها قبول نميبشرهاي اولي هر چه مي

شود گفتند حالا اگر قبول كرديد آثار رحمت بعد الموت دارد اگر نكرديد آثار عذاب بعــد از اگر قبول نكنيم چه مي

پوســد بعــد رود در زير خــاك و ميشود ميمرگ دارد اينها انكارشان بيشتر شد گفتند وقتي كه انسان مرد تمام مي

ديدند چيزها را در عالم رويا خوابيدند ولي خواب نميخداي سبحان رويا را ره بشرهاي اوليه كرده است اينها مي

فرمودنــد بينيم آــا ميگفتند اينها چيست كه ما در عالم خواب ميآمدند به انبيايشان ميكردند بعد ميمشاهده مي

گوييم شما دلتان نخواهد كه اينها كه در قبرستان هستند زنده شوند پدرهايتان اينها نمونه آن چيزهايي است كه ما مي

يوم تبـدل الارض بغـير شود به جهان ديگر ﴿از قبرستان زنده بشوند اين كه رفت رفت كل اين جهان تبديل مي

سي و نظام يعني «تبدل السموات غير السمٰوات تبدل الارض غير الارض» كل اين منظومه شم  ٢﴾الارض والسمٰوات 

بينيم شمــا در اش همين است كه در عالم رويا مــيشود و جاي ديگر آن جاي ديگر كجاست نمونهكيهاني عوض مي
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بينيد پروازها كرديد اما اين در يك اقليمي جا ندارد نه در شرق عالم است نه در غرب عالم در بــاطن عالم رويا مي

گوييم در بخش پاياني سوره مباركه غافر فرمود وقــتي عالم است فرمود اين از نمونه چيزهايي است كه ما به شما مي

كردند كه مــا فــلان چيــز را گفتند اينها به همين دانش بشريشان اكتفا ميفكرتر سخن ميانبيا به اين آدمهاي روشن

اي از مشكلات شما حل بشود اين هــم بلديم خوب بله اين يك گوشه را ذات اقدس الاه به شما نشان داد كه گوشه

ذاب ﴾ وقتي عسنا أفرحوا بما عندهم من العلم و حاق م ماكانوا به يستهزءون ٭ فلما رأوا بهديه الاهي است اما ﴿

اينجا ديگر به صورت اصل  ١﴾قالوا آمنا باالله وحده و كفرنا بما كنا به مشركين ٭ فلم يك ينفعهم ايمامالاهي آمد ﴿

ولـو سوره مباركه يونس كه الان خوانــديم آنجــا فرمــود ﴿ ٩٧كلي ذكر كردند چه اينكه همين اصل كلي را در آيه 

وقتي عذاب اليم را ديدند كه خوب ايمان نافع نيست  ٣﴾حتي يروا العذاب الاليمآورند ﴿ايمان نمي ٢﴾جاءم كل آية

افتد قبل از ديدن عذاب اليم علايم عذاب را ممكن است ديده باشند اما خود عــذاب و بعــث جريان قوم يونس مي

تواند متصل باشد چه اينكه ظاهر استثنا هم همين است اما جريان سحر و قطعي الاهي نيامده بنابراين اين استثنا مي

ال شده اين چون بحثش گذشت تكرار او فعلاً ضرورتي ندارد مگر اين بــاز در آيــات ديگــر بــه ؤامثال ذلك كه س

خواست خدا جريان سحر و اينها بيايد اما آنچه كه صاحب فصوص و اينها ذكر كردند كه ايمان فرعون مقبول است 

خره ايمانش مقبول اســت هــم در ها ايشان دارند بالأاين چون در آن كتاا مبسوطاً بحث شد چون در همان رشته

فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ايماا الا قوم يونس لما آمنوا پاسخش آنجا ارائه شده است خوب ﴿ تفسير دارند آن

سلّم) است پيغمبر مسبوق بــه   و  آله  و  عليه  االله  ﴾ مطلبي كه مربوط به شك پيغمبر (صلّيكشفنا عنهم عذاب الخزي

رب كنــد ﴿كند هر لحظه عــرض ميجهل بود در عالم طبيعت يعني از اين طرف كه بالأخره به طرف بالا صعود مي
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ما كند بعد خدا هم فرمود اين چيزهايي كه ما به شما آموختيم ﴿ذات اقدس الاه علمش را اضافه مي  ١﴾زدني علما

خوب قبل از وحي الاهي كه از اخبار غيب باخبر نبود اين   ٢﴾كنت تعلموهآن ما كنت تدري ما الكتاب و لا الايمان 

از ايمان باخبر نبود همه اينها به تعليم الاهي است اما در هيچ مرحله شك وجود ندارد آنچه كه محل بحث است اين 

است كه يك مطلبي را خدا به او فرموده چه مربوط به قصص انبيا چه مربوط به معارف ديگر بعد فرمــود اگــر در 

اين زمينه شك داري يك بحث در اين است كه آيا وجود مبارك پيغمبر در عالم طبيعت به اصطلاح در قوس صعود 

﴾ از آن جهت كه خدا رب زدني علما﴿  ٣﴾رب زدني علماگويد ﴿رود بالا مدام مييعني از اين طرف كه دارد مي

﴾ ﴿الم يجدك كذا و كذا﴾ در اين طرف خوب يكي الم يجدك يتيما فاوي ٭ و وجدك ضالّاً فهديفرمايد ﴿به او مي

 ٤﴾ ما كنت تدري ما الكتاب و لا الايمان پس از ديگري كمالات را خدا به او داده است در اين مقطع خدا فرمود ﴿

دانستي ما به شما داديم چه اينكه در بخشهايي كه مربــوط بــه قصــص قبلاً اين چيزها را نمي  ٥﴾و لا تخطه بيمينك﴿

فرمايد تو آنجا نبودي آنجا نبودي ولي قصه از اين قبيــل دهد بعد ميانبياست تك تك اين موارد را قرآن آدرس مي

قصه از اين قبيل است  ٦﴾و ما كنت بجانب الطور﴾ قصه از اين قيبل است ﴿هل مدينأو ما كنت ثاوياً في است ﴿

قصه از  ٨﴾و ما كنت بجانب الغربيقصه از اين قبيل است ﴿ ٧﴾ما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم﴿

دهــد ســلّم) آدرس مي  و  آلــه  و  عليــه  االله  اين قبيل است تك تك اين موارد را خداي سبحان به رســولش (صــلّي

گويد در جريان طور نبودي در جريان مريم نبودي در جريان ابراهيم نبودي ولي قصه از اين قبيل اســت اينهــا مي
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درست است هيچ كدام از اينها هم با آيات محل بحث ارتباط ندارد آيه محل بحث اين است كه اين چيزهايي كه مــا 

به تو گفتيم گوينده ماييم شنونده تو اگر شك داري از ديگران بپرس خود سباق و سياق و قراين منفصل يعني ايــن 

سه دليل مستقل كه هر كدام تام است اينها نشانه آن است كه شخص پيغمبر منظور نيست اما خوب چون گيرنــده 

گويد تا ديگران بشــنوند گوست مخاطب اصلي اوست اوست كه طرف گفتگوي خداست خدا با او سخن ميخطاب

اما يبلغن يا ﴿ ١﴾يا ايها النبي اتق االله و لاتطع الكافرين والمنافقين نظير آن سه تا آيه ديگري كه مثال زده شد مثل ﴿

با اينكه پيغمبر در آن سن شريف پدر و مادرش قبلاً رحلت كرده بودند ولي خدا  ٢﴾حدهما او كلاهماأعندك الكبر  

داء بكن ديگر اينها را نبر در خانه سالمندان پــذيرايي أفرمايد اگر پدرت پير شد يا مادرت پير شد حق اينها را  مي

بكن احترام بكن بركت در همين است اين خود سباق يك، سياق دو، قراين منفصل سه، همه شاهد است كه منظــور 

پيغمبر نيست پس مسبوق به جهل و عدم علم بودن عيب نيست خوب بالاخره پيغمبر كه   ٣﴾ان كنت في شك﴿ف

بالذات عالم نيست ذات اقدس الاه فرمود كه تو نبودي تو آنجا نبودي تو آنجا نبودي ولي قصه از اين قبيل است اما 

يك چيزي را خدا به پيغمبر بفرمايد گوينده خدا باشد شنونده پيغمبر باشد آن وقت در همين زمينه پيغمبر شك كند 

فرمايد اگر شك داري از ديگران بپرس اينجا يقيناً مراد شخص پيغمبر نيست حالا چون دارنــد معاذاالله بعد خدا مي

  گويند اميدواريم كه در اين ماه مبارك رمضان يكديگر را فراموش نكنيم انشاءاالله.اذان مي

 «والحمد الله رب العالمين» 
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